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روزی روزگاری اردکی بود که در مرغداری بزرگ شد.

نمی دانیم چگونه – تخمی از اردک دریایی به آن جا رسید، با این که آن جا خیلی دور از ساحل 

بود؛

اما حقیقت این است که او در میان مرغ ها بزرگ شد، و به راستی باور کرده بود که 

.زشت ترین و ژولیده ترین مرغ مزرعه است
پاهای غشایی اش و بال هایی نوک تیز، برای شنا و پرواز آفریده شده بودند – اما خود او خبر

.نداشت
.توپرُ توپرُ راه می رفت، و جوجه ها پشت سرش او را مسخره می کردند 
.این گونه بزرگ شد، با قلبی که خود را زشت و متفاوت می دید
اما آن مرغداری را دوست داشت – دنیایش آن بود؛ همه چیزهایی را می شناخت و 

.دوست می داشت که آن جا بودند
.گاهی پیش از سپیده دم خواب هایی عجیب می دید
.خواب هایی آبی از آب بی کران 
.درباره ی شنا در اقیانوسی که هرگز آن را ندیده بود 
.اقیانوسی آبی. آبی در همه ی سایه ها 
.اما وقتی چشم گشود، باز هم خود را در مرغداری می دید 
.از آن که متفاوت بود می شرمید، بنابراین ساکت و بی حرکت می ماند
.برای سرگرم شدن، شروع کرد به مشاهده ی اطراف؛ چیزهای بسیاری دید 
پی برد که بیرون مرغداری درخت هست، و در آن ها پرندگانی زندگی می کنند که مرغ 

.نیستند؛ برای خود لانه می سازند
.آنگاه برای دیدن بهتر، سر را باز چرخاند و وقتی به عقب خمش کرد، آسمان را دید
!چه شادی عظیمی بود وقتی آسمان را کشف کرد 
!و آن هم آبی بود 

رویای اردک
داستانی از سنت شفاهی
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آن قدر بالا را نگاه کرد که گردنش کمی گرفت، اما این کم اهمیت بود در برابر آن کشف

.بزرگ
آسمان بی انتها بود، بدون انتهایی قابل رؤیت، رنگش می رفت و می آمد با وقت و هوا، و 

.پرنده های دیگری هم در آن پرواز می کردند
بعضی دسته دسته می گذشتند، دوردست می رفتند، الگوهای هندسی می ساختند —

.نقاشی های متحرک
.گاهی آرزو می کرد حتی برای لحظه ای همراه آن ها پرواز کند
.امّا این برای مرغی که فقط تک تک با پای نزدیک زمین پرپر می زند، غیرقابل تصور بود 
.بویژه وقتی مرغداری با سیم خاری آسمان را جدا کرده بود 
اردک به مشاهده ادامه داد، تغییرات باد را شمارش کرد، و فهمید فصل عبور پرندگان

.مهاجر کی است
.آنها را پنهانی منتظر ماند 
.روزی، وقتی همه جا را گشت، در را دید
چگونه قبل تر ندیده بود؟ 
.شب که مرغ ها روی میله ها خوابیده بودند، نزدیک در شد 
.به آرامی هلش داد، و در باز شد 
.با احتیاط قدم برداشت، چندقدم زد اما به سرعت برگشت داخل مرغداری 
ایمن تر بود، نه؟ 

کسی نمی دانست چه قدر خطر بیرون انتظارش را می کشد، و مرغ ها چه می گویند اگر 

.بفهمند رفته است
.اما حالا، می دانست که می تواند برود 
.تابستان گذشت، درخت ها طلایی شدند
.مورچه ها بی وقفه کار کردند تا برای زمستان غذا ذخیره کنند 
.وقتش رسید
.صبحگاهی زود، اردک بیدار شد
.گله ای پرنده از آسمان می گذشت 
.بی تردید، به در رفت، هلش داد، و در حیرت مرغ ها، به بیرون پرید 
.در ابتدا سخت بود بلند شدن — بال هایش از بی استفاده سفت شده بودند 
.امّا طبیعت واقعی اش هدایتش کرد 
.با بال زدن تند، بالا رفت، بالاتر و بالاتر، تا رسید به گله 
.سپس به آن پیوست و شاد به سوی ساحل پرواز کرد، در جستجوی دریا 
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